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حسن کچلصبح خیلی زود 
از خواب بیدار شد و به طرف طویله رفت. 

ننه گلاب صدای پاهای حسن را شنید. چشم هایش را مالید 
و با تعجب گفت: »خدایا چی شده؟ تو این چند روز این بچه از 

زمین تا آسمان فرق کرده. کله ی سحر خودش بیدار شده و دارد 
بزی را می برد چرا... خدایا شکرت...«

بعد با صدای بلندی گفت: »ننه... حسن... داری می روی؟«
حسن گفت: »آره ننه گلاب... صبحانه هم خوردم.«

ننه گلاب گفت: »هنوز هنوز هوا تاریکه... خیلی زوده...«
حسن گفت: »باشد... بهتره.... دارم می روم.«

بعد بزی را از طویله بیرون آورد و به راه افتاد. هنوز آفتاب نزده بود 
و حسن کچل تنـد تنـد می رفـت تا به کتـاب و درخت برسـد. 
بزی را توی علف ها گذاشت و به سرعت به طرف درخت رفت. 

دید کتاب سرجایش است و نفس راحتی کشید. 
کتاب را برداشت و شروع به خواندن کرد:



یکی بود، یکی نبود. 

دختری بود به نام ماه پیشونی. 
مادرش مرده بود و پدرش زن دیگری گرفته بود. ماه پیشونی 

از روزی که به دنیا آمده بود، روی پیشانی اش یک ماه بود که 
می درخشید. برای همین هم همه به او می گفتند ماه پیشونی.

نامادری به ماه پیشونی حسادت می کرد. هرچی کار بود می ریخت سر او. 
ماه پیشونی از صبـحِ خـروس خـوان تا تاریکی شب، کار می کرد و 
باز هم وقت و بی وقت از دست نامادری کتک می خورد. با این همه کار، 
غذای درست و حسابی هم به او نمی داد؛ نان خشک و بعضی وقت ها 

یک تکه پنیر کپک زده. پدرش هم صبح زود می رفت سرکار و شب 
برمی گشت. خسته و کوفته می گرفت می خوابید. 

روزی از روزها زن بـابـا به ماه پیشونی گفت: »گاو 
را به صحرا ببر و بچران.«



بعد هم کیسه ی پنبه و دوک 
نخ ریسی را پشت گاو گذاشت و گفت: 

»این ها را هم با خودت ببر و همان جا بریس. 
غروب که برگشتی، همه ی پنبه ها باید نخ شده باشد.«

نامادری فکر می کرد ماه پیشونی نمی تواند آن همه 
پنبه را بریسد و یک دل سیر او را می زند. 

ماه پیشونی به راه افتاد و رفت. به دشت پر از علفی رسید. 
گاو مشغول چرا شد و ماه پیشونی هم مشغول ریسیدن 
پنبه  تنـدی وزیـد. کیسه ی  باد  پنبه ها. ناگهـان 
را برداشت و برد. ماه پیشونی به دنبال پنبـه ها 

دوید، ولی نتوانست به پنبـه ها برسد. باد، کیسه را 
با خـودش برد. ماه پیشونی نمی دانست چه 

کار کند و شروع کرد به گریه کردن...


